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مشهدیات

 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت(قسمت نودم)
مشهد ۱۵۲سال پیش، به گزارش «شیندلر»(بخش دوم)

مرضیه ترابی| صحبت ما درباره اطلاعات موجود در گزارش «آرتور 

هوتوم شیندلر» بود؛ مهندس و نظامی آلمانی الاصلی که به 

انگلیسی ها خدمت می کرد و روزگاری نسبتاطولانی را در ایران 

به سر برد و چندوقتی در خراسان ساکن شد و مدتی نیز مدیرکلی 

معادن فیروزه خراسان را برعهده داشت. اگر یادتان باشد، درباره 

جزئیات نه چندان دقیق گزارش شیندلر، مطالبی را بیان کردم 

و گفتم که با وجود ضبط نه چندان باکیفیت نام ها و عنوان ها،

می توان در گزارش وی به نکات جالب توجهی برخورد که شاید 

نظیر آن ها در دیگر گزارش های این دوره پیدا نشود. اصلا خاصیت 

مرور سفرنامه ها و خاطرات، همین است. آنچه باعث جذابیت آن ها 

می شود، نگاه های متفاوت هر فرد به جزئیاتی است که مشاهده و 

ثبت می کند، بنابراین مطالعه و مرور هرچه بیشتر این گزارش ها،

می تواند دید دقیق تری درباره رویدادهای تاریخی و چشم انداز 

شرایط اجتماعی و جغرافیایی هر دوره دراختیار ما بگذارد. بگذریم 

و برگردیم به سراغ روایت آقای شیندلر از مشهد ۱۵۲سال قبل.

مشهد؛ شهر ۶۰هزار نفری

ل  ر سا ز جمعیت شهر مشهد د ا قیق  رش د نخستین گـــزا

ــا دســتــور نــاصرالــدیــن شــاه و اهتمام  ۱۲۵۷خــورشــیــدی، ب

زین العابدین میرزای قاجار تهیه شد؛ گزارشی که به همت مهدی 

سیدی و با تیتر «نفوس ارض اقــدس» منتشر شده و راهگشای 

بسیاری از مطالعات تاریخی و اجتماعی درباره شهر مشهد است.

طبق گزارش زین العابدین میرزای قاجار، جمعیت مشهدِ سال 

۵۷هزارو۲۸۷نفر بود. روایت شیندلر درباره  ۱۲۵۷خورشیدی،

جمعیت مشهد نیز، فاصله چندانی با رقم «نفوس ارض اقدس»

«مشهد، شهر بسیار بزرگی است و جمعیت  ندارد. او می نویسد:

شهر از ۶۰هزار نفر کمتر نیست، بلکه بیشتر دارد و زوار بسیار،

همیشه آنجا می باشد». به احتمال زیاد، روایت شیندلر که چند 

سال بعد از تهیه گزارش زین العابدین میرزای قاجار به مشهد سفر 

کرده، متأثر از این گزارش بوده است، اما شیندلر یا نمی دانسته 

یا نخواسته  است که درباره این گزارش حرفی بزند و شاید هم رقم 

۶۰هزار را به روایت برخی مدیران و مسئولان وقت مشهد، به دست 

آورده  باشد. هرچه هست، او درباره جمعیت مشهد، حرف دیگری 

نمی زند و یکراست به سراغ وضعیت قیمت ها در شهر می رود و 

«از جهت آمدن زوار، همه چیز در مشهد گران است. می نویسد:

قیمت آذوقه مثل دارالخلافه(تهران) است و قیمت فرش و مس 

و غیره از قیمت دارالخلافه بیشتر است». زیاد بودن قیمت فرش 

در مشهد نسبت به تهران، کمی عجیب به نظر می رسد و باید 

درباره اش کمی صحبت کنیم.

چند نکته مهم و مختصر درباره تاریخ صنف قالی باف

سابقه بافت قالی و قالیچه در مشهد و نواحی مجاور آن، نسبتا 

«ابن بطوطه» که در قرن هشتم از حرم رضوی بازدید  طولانی است.

کرده است، به قالیچه های نفیسی اشاره می کند که در روضه منوره 

پهن شده  بود. هرچند ممکن است این قالیچه ها را از نواحی 

دیگر به مشهد آورده باشند، نشانه هایی از زبردستی قالی بافان 

مشهدی در دوره صفویه وجود دارد؛ ازجمله قالی معروف به «افشان 

شاه عباسی»، بافته شده در مشهد دوره شاه عباس یکم صفوی 

که امروزه در موزه فرش آستان  قدس رضوی نگهداری می شود.

گزارش زین العابدین میرزای قاجار در «نفوس ارض اقدس» نیز،

نشان می دهد که تقریبا هم زمان با بازدید شیندلر از مشهد، صنعت 

قالی بافی در این شهر نسبتا فعال بوده  است. در آن زمان، یعنی 

در سال ۱۲۵۷خورشیدی، دست کم ۲۳استادکار قالی باف در 

مشهد مشغول به کار بودند که از این تعداد، منزل هفده نفر در 

محله پایین خیابان، منزل چهار نفر در نوغان و منزل دو نفر دیگر 

در سرشور و عیدگاه قرار داشته  است. قرار گرفتن نام قالی بافان 

پایین خیابان به صورت پشت سرهم در گزارش زین العابدین میرزای 

قاجار، نشان می دهد که احتمالا آن ها در منطقه یا کوچه واحدی 

سکونت داشته اند. نکته جالب توجه اینجاست که بیشتر این 

قالی بافان، از نظر اقتصادی در رده «اغنیا» و ثروتمندان جای 

می گرفتند و این نشان می دهد که اولا قالی، کالایی گران بوده و 

تولید آن سودآوری خوبی داشته  و ثانیا، نسبت عرضه به تقاضای 

قالی در بازار مشهد، در سطح پایین تری قرار می گرفته  است.

باتوجه به تعداد قالی بافان مشهدی و جمعیت خانواده آن ها که 

عموما در همین حرفه مشغول به کار بوده اند، می توان گفت که 

فعالان این شغل، نسبت به دیگر مشاغل بافندگی فعال در مشهد،

مانند شعربافان، شالبافان، الیجه بافان(الیجه نوعی پارچه راه راه 

پشمی یا ابریشمی است – فرهنگ معین)، چادرشب بافان و مانند 

این ها، اصلا زیاد نبودند و احتمالا به همین دلیل، شیندلر قیمت 

قالی را در مشهد ۱۵۲سال قبل، بیشتر از تهران دیده است؛ البته 

دلیل دیگری را هم می توان برای گرانی قالی در مشهد این دوره 

بیان کرد و آن، زیاد بودن قیمت مواداولیه، اعم از پشم و فرایند 

ریسندگی و رنگرزی نخ موردنیاز تولید قالی است که البته شناسایی 

این موضوع، به تحقیق و تتبع بیشتری نیاز دارد.

نادیده گرفتن مسجد گوهرشاد

یکی از نقص های عجیب گزارش شیندلر، نادیده گرفتن مسجد 

جامع گوهرشاد در مشهد است که نظر ما را درباره شلختگی 

تنظیم گزارش، تأیید می کند. او درباره مساجد مشهد می نویسد:

«مشهد دو مسجد معتبر دارد؛ یکی مسجد شاه و این از سنه۸۵۰

ساخته شد و در سنه۱۱۱۹ تعمیر شد. یکی دیگر پیرپالاندوز که 

در سنه۹۸۵ ساخته شد». به احتمال زیاد، مترجم متن -که نام 

وی را نمی دانیم و به قول قدرت ا... روشنی زعفرانلو در مقدمه 

کتاب،«متأسفانه به زبان فارسی تسلط نداشته است»- نتوانسته 

است تفکیک منطقی و درستی میان مفهوم مسجد و مقبره 

قائل شود. هر دو مسجدی که وی به نام آن ها اشاره می کند،

مقبره است؛ هم مسجد شاه که درواقع مقبره امیرغیاث الدین 

ملکشاه از امرای دوره تیموری در آن قرار دارد و هم بنای 

پیرپالاندوز که مقبره شیخ محمد کارندهی از عارفان قرن دهم 

است؛ البته این اشتباه مترجم -اگر آن را واقعا اشتباه وی 

بدانیم و شیندلر را در نقل اشتباهات، تبرئه کنیم- توجیه کننده 

فراموشی یادکرد مسجد گوهرشاد، به عنوان عظیم ترین بنای 

مشهد، بعد از سازه روضه منوره نیست. نکته دیگر آنکه شیندلر 

در ثبت تاریخ ساخت وساز برخی بناها هم، دچار خبط و خطا 

شده  است. بنای مقبره امیرغیاث الدین ملکشاه، طبق کتیبه 

بنا در حدود سال ۸۱۷قمری به پایان رسید؛ یعنی در عصر 

شکوفایی فعالیت های شهرسازی دوره تیموری؛ البته درمورد 

بنای پیرپالاندوز، چنین خطایی را نمی بینیم. شاید شیندلر 

در نقل سال ساخت این بنا، به نوشته های خانیکوف یا 

تحقیقات محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در «مطلع الشمس»

توجه کرده  باشد. خانیکوف، حدود ۳۰سال قبل از شیندلر 

و محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، تقریبا هم زمان با وی،

یعنی حدود سال ۱۲۶۲خورشیدی، تاریخ بنای پیرپالاندوز 

۹۸۵قمری دانسته اند، با این  را براساس کتیبه موجود در آن،

حال بعید به نظر می رسد با این آشفتگی در تنظیم گزارش،

شیندلر به منبع یا مدرک مستندی مراجعه کرده  باشد.

ادامه دارد....

آیین های تابستان در خراسان، تنها به زمین و برداشت 

محصول، محدود نمی شود؛ خراسانی ها به جز زمین،

خداوند را برای آب هم بسیار ستایش می کنند؛ به همین 

دلیل آیین های بسیاری با موضوع «باران خواهی» دارند 

که با فرارسیدن بهار و نوروز می توان  آن ها را  تماشا 

کرد. ادامه این آیین ها به تابستان می رسد که  اجرای  

رسم «چولی قزک» در  آن باب می شود. خراسانی ها 

این آیین را پیش از فرارسیدن موعد برداشت -که آغاز 

جشن های شکرگزاری است- برگزار می کنند.

جشن آب و شکر خداوند در تیرماه

«جشن آب» را می توان دومین آیین معروف خراسانی 

در حوزه شکرگزاری بارش باران در تابستان دانست 

که جشنی اساطیری است. خراسانی ها، این جشن را 

که با هدف تقدس آب و برکت آفرینی برگزار می شده،

معمولا در آغاز چله تموز، یعنی بلندترین روز سال 

اجرا می کرده اند. در این روز، آدم ها بر سروروی هم 

آب می پاشیده اند تا هم آب را به عنوان عنصر برکت آفرین 

تقدس کنند و هم به کمک آن، پاک بشوند.

 نشان این جشن را که در برخی نقاط، آن را «آب پاشانک»

و «سرشوی» هم می نامیده اند، می توان در داستان 

دلدادگی اسکندر و نوشابه در «اسکندرنامه نظامی»

«به رسم فریدون و آیین کی/  دید، وقتی می سراید:

ستانیم داد دل از رود و می/ مگر چون برافروزد آتش 

ز جام/ شود کار ما پخته زان خون خام/ زمانی ز شغل 

زمین بگذریم/ به مرجان پرورده، جان پروریم/ فروزنده 

گردیم چون گل به می/ بدان کوره از گل برآریم خوی/ 

زمین را به جرعه معنبر کنیم/ به «سرشوی  شادی» گلی تر 

کنیم»؛ البته باید یادآوری کنیم که جشن آب، علاوه بر 

یک آیین شکرگزاری، نمادی از شادی مردم نیز هست؛

چون بیشتر در سال های به اصطلاح پربرکت که مردم 

با فراوانی باران و پرآبی زمین روبه رو بوده اند، برگزار 

می شده است.

بارآوری و زایایی آب در باورهای خراسانی

در باور خراسانی ها علاوه بر این ها، آب، قدرت زایایی 

و بارآوری هم دارد؛ چنان که معتقدند اگر زن نازایی 

در آب هفت چشمه غسل کند، توان فرزندآوری پیدا 

خواهد کرد. ناگفته نماند همه این نمونه ها که از آن ها 

یاد شد، ریشه نه تنها ایرانی که اسلامی هم دارند؛ در 

آداب اسلامی نیز آب به جز حیات بخشی، به دلیل پاک 

بودن و داشتن خاصیت پاک کنندگی، دارای احترام 

بسیار است؛ آن چنان که آداب «طهارات» در فقه شیعه 

نیز سوای این مایع حیات، خاک و آتش را هم به عنوان 

پاک کننده ها می شناسد.

آیین تیرگان و پرستش ایزد باران

«جشن تیرگان» که معمولا در «تیر روز»(سیزدهم تیر) 

برگزار می شده است، از دیگر جشن های کهن ایرانی 

در موعد «چله تموز» است. در این جشن، ایرانیان،

ایزد یا فرشته «تیشتر» را که نازل  کننده باران، عامل 

بالندگی و برکت کشاورزی بوده است، شکر می کرده اند.

تیشتر در داستان های اساطیری، اسبی سفید است که 

با «اپوش» یا همان دیو خشک سالی که به شکل اسبی 

سیاه بوده است، می جنگد و پس از پیروزی، سرانجام 

باران را از آسمان می باراند.

بافتن دستبد «تیروباد» و آرزو کردن در تابستان

این قصه اساطیری با گذر زمان درقالب باورهایی میان 

مردم خراسان ماندگار شده که با روایت هایی همراه 

است؛ براساس این باور، در سال هایی که آسمان باران 

چندانی نمی باراند، خراسانی ها، کله سیاه خری مرده را 

در آتش می انداختند و بعد بر آن، آب می پاشیدند و معتقد 

بودند بخار آن آب وقتی به آسمان برسد، بستگی آسمان 

برطرف می شود و باران ها مجال باریدن پیدا می کنند.

جشن تیرگان هنوز هم با اسامی متفاوت در گوشه وکنار 

ر  لبته خراسان برگزا یران زمین و ا گستره وسیع ا

می شود و همچنان جشن ویژه کشاورزی و کشاورزان 

است. تیرگان در گذر سالیان و قرن ها با باورها و 

خرده رسومی همراه شده است که یکی از آن ها در 

خراسان «دستبند تیروباد» است. در این رسم، زنان و 

دختران معمولا در نیمه تیر، دستبندی از هفت نخ به 

۹روز  رنگ های مختلف می بافته و نگه می داشته اند.

بعد در روزی موسوم به «بادروز(احتمالا ۲۲تیرماه 

می شده است)» بر بالای بلندی رفته، این بافته های 

دستبند را از هم باز کرده ، نخ ها را به باد می سپرده اند 

و سپس آرزوهایشان را با امید برآورده شدن یک به یک

می گفته اند.

گویا دختران و زنان در هنگام اجرای این رسم، شعری 

نیز می خوانده اند که اشاره روشنی به برکت خواهی و 

شکرگزاری -که پایه و اساس برگزاری جشن های چله 

تموز بوده است- دارد:

«تیر برو باد بیا/ غم برو و شادی بیا// محنت برو روزی 

بیا/ خوشه مرواری(مروارید) بیا...»

درباره آیین ها و آداب و رسوم  خراسان در تابستان های قدیم

وز شکر خدا �فتن چله تموز  و ۴۰ر

حسن احمدی فرد|  تابستان های بلند و گرم،

وقتی  تیغ آفتاب در آســمان  برنده   تر از 

هرزمان دیگری می شود را ایرانیان «چله تموز»

می گویند که معمولا از اول تیر تا دهم مرداد 

است.

چله تموز برای این مردم(از دوران باستان تا 

روزگار پس از اسلام و همه دورانی که زندگی 

در این دیار برپایه کشاورزی و وابسته به 

آن بوده)  یک فصل طلایی و بسیار گرامی 

به شمار می رفته است؛ آن چنان که در آن،

جشن ها(۱)، آیین ها و آداب و رسوم مختلفی 

برگزار می کرده اند.

اهمیت چله تموز را هم باید در زمین جست؛ در 

ایامی که معمولا کشاورزان به دنبال برداشت 

دسترنج سالانه خود هستند. به همین دلیل 

نیز درون مایه جشن ها و آیین های آن با دعا 

برای فراوانی محصول، طلب باران و شکرگزاری 

از خداوند گره خورده است؛ آن قدر که در ایران،

به ویژه خراسان، به چله تموز، چله شکرگزاری 

هم می گفته اند. سطرهای بعدی، یادی است 

از این آیین ها و آداب و رسوم .

تابستان در قصه ها، باورها و آیین هاى  خراسانى

چله تابستان در اوسنه های خراسانی با روایت های قشنگ نزول نعمت،

همراه است که در دهانِ گرم مردم روزگار قدیم، قصه شده اند؛ مثلا 

در باور خراسانی ها، در گذشته جای باران، آرد از آسمان می باریده 

است و مردم از همان آردها نان می پخته اند. بارش آرد از آسمان ادامه 

داشته است تاآنکه یک روز زنی فرزند نوزاده اش را با آرد تمیز می کند 

و پس از آن است که بارش آرد، تمام می شود و به جای آن، برف از 

آسمان می بارد؛ البته آرد و باران، ناقض یکدیگر نیستند و همه این ها 

ریشه در اعتقاد آنان به روزی رسانی خداوند دارد.  

رقص آفر» و آیین  شکرگزاری برداشت گندم در خراسان»

درکنار این روایت ها، ما برای چله تموز یا همان نیمه مرداد، با انبوه 

آیین هایی روبه رو هستیم که موضوع آن ها، برداشت خرمن و شکرگزاری 

و ستایش به درگاه خداوند است. یکی از این آیین های مهم در 

خراسان، بازی(بازی به معنی حرکات آیینی) «آفر» است که نمایشی 

است از شکرگزاری گندم کاران به درگاه الهی؛ رقصی کهن سال که 

نوعی ادای احترام است به خدایی که در آسمان هاست و حضورش،

گرمابخش و نورآفرین است.  

استاد محمدفاروق کیانی، استاد بازی های آیینی، در گفت وگویی 

«رقص آفر، کاشت و داشت و  به این مهم اشاره می کند و می گوید:

برداشت گندم را نشان می دهد. گندم، عنصر مهمی در زندگی و 

مایحتاج عمومی مردم بوده است. از این نظر، کشت آن اتفاق مهمی 

برای بشر بوده و طبیعی است که به دست آوردنش، با رقص همراه

 باشد».

او در ادامه، مراحل اجرای این آیین در خراسان را این گونه توصیف 

«در آفر، اول از همه سالار کشت مندان(بزرگ کشاورزان)  می کند:

وارد مزرعه می شود و از بقیه دهقان ها دعوت می کند تا کار کشت 

را شروع کنند. کشاورزها نیز نخست با بردن نام خدا، کار کشت را با 

بذرپاشی  آغاز کرده و سپس روی بذر را می پوشانند تا پرندگان، بذر 

را از بین نبرند. بعد از این مرحله هم زمین برای آبیاری قطعه بندی 

می شود. در ادامه، شاهد مراحل انتظار و تماشای رویش گندم، درو 

کردن گندم و خرمن کردن و کوبیدنش هستیم.  کشاورزان معتقدند 

این آیین سبب زیاد شدن محصول می شود و هدف از برگزاری آن نیز 

شکرگزاری از خداوند برای دادن توان و نیرو به آنان است تا بتوانند 

خرج خانواده و عائله خود را از زمین به دست بیاورند. جز این دو، آفر،

سپاس از زمین، آسمان، آب، آتش، باد و خاک هم هست که زمینه 

و وسیله روزی رسانی خداوند هستند و همه این ها به وضوح در این 

بازی نشان داده می شود».

گندم درو در تابستان های خراسان

ز آیین های خراسانی مرتبط با تابستان، برگزاری  یکی دیگر ا

»ست  جشن فرارسیدن برداشت محصول یا هــمان «گندم درو

ــوز منطبق اســت؛ یعنی  ــان، تقریبا بــر چله تم ــراس کــه در خ

ــرداد ادامــه  ــاز می شود و تا نیمه م ــرداد آغ ــر خ ــدودا از اواخ ح

دارد.

تابستان و زمستان در فرهنگ ایران باستان

پیش از گفتن درباره چله تموز و آیین هایش، باید بدانید که 

فرهنگ ایرانی، یک فرهنگ «دوبنُی» و برگرفته از جهان بینی 

اساطیری خیر و شر است. در این فرهنگ، هر مؤلفه ، مولفه ای 

متضاد در سوی دیگر خود دارد که تقابل یا کشمکش این دو،

همیشگی است و جزئی از اجزای جهان را می سازد.

از این منظر تابستان، زمانه فراوانی روزی و شکرگزاری برای 

نعمت هاست و زمستان هنگامه نبرد با مرگ، کمبودها و پلیدی ها،

بر همین اساس طول یک سال، همیشه عرصه کشمکش دو 

موعد تابستان و زمستان بوده است که اولی را خیر و دومی را شر 

می دانسته اند؛ آن چنان که در باور مردم فلات ایران، تابستان ها 

جلوه ای اهورایی و زمستان ها، چهره ای اهریمنی داشته است؛

تابستان هایی که از نوروز شروع می شده و تا آخر شهریورادامه 

می یافته است؛ همچنان که زمستان هایش از مهرماه(اعتدال 

پاییزی) تا پایان اسفند(آغاز اعتدال بهاری) را دربر می گرفته 

است.

فرهنگی که در بالا گفتیم، باورهایی را ایجاد می کرده و سبب 

برگزاری آیین های مختلف می شده  است؛ آیین هایی که به 

دست مردمی اغلب کشاورز اجرا می شده و از همین رو نیز 

ــاران گره  با زمین، محصول و ب

خورده است. تقدس دانه ها به ویژه 

گندم نیز از همین رهگذر پا گرفته؛ زیرا 

قوت غالب مردم بوده است. این عزیز 

بودن چنان است که ایرانیان، گندم را «دختر 

زمین» می دانسته اند؛ همچنان که زنانه بودن 

نام «گندم» و تقدس نان نیز از همین باور می آید.

نان برای ما مردم، هنوز هم مقدس ترین خوراکی و 

برکتی است که خدا سر سفره آدمی می گذارد، پس 

دارای حرمت است.

آیین «باران خواهى» در تابستان هاى خراسان

تصویری از کشاورزان 

خراسانی
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